
تحفه المرشدين من حكايات  «ة خطي منتشر نشدةسهم نسخ
  »نفحات الانس من حضرات القدس«در »  الصالحين

تدينمهدي                    

مريم پرهيزكاري                   

  چكيده 
ترين كتاب عرفـاني فارسـي قـرن نهـم هجـري قمـري يعنـي                  مأخذشناسانِ مهم 

به دليل عـدم آگـاهي بـر        » عبدالرحمان جامي «اثر  » نفحات الانس من حضرات القدس    «
و يـا   » المرشدين من حكايات الـصالحين     تحفة« خطي فارسي منتشر نشده      ةوجود نسخ 

 اين اي از ، سهم قابل ملاحظه»نفحات الانس« تطبيق محتواي اين نسخه با محتواي    عدم
روض الريـاحين مـن     « خطي را در نفحات الانس ناديده گرفته و يا سهم آن را بـه                ةنسخ

د عبـادي       «المرشدين، اثر    تحفةدر واقع    .اند    داده» حكايات الصالحين  جلال الـدين محمـ
، »روض الرياحين في حكايات الـصالحين     « عرفانيِ عربي     كتاب مشهور  ة، ترجم »كازروني

دو . اسـت » عبداللّه اليـافعي اليمنـي    «اثر صوفي مشهور قرن هشتم هجري قمري، يعني         
ق و  .  هـ ـ 818بـه سـال     » لاهور« خطي فارسي يافت شده از اين اثر يكي در شهر            ةنسخ

اين مقالـه    .ان است ق تحت اختيار نگارندگ   .  ه ـ838به سال   » اياصوفيه«ديگري در شهر    
 تحفـة چـون اشـارة جـامي بـه           كردي تطبيقي و ارائه دلايلي هـم       كوشيده است تا با روي    

 تحفـة هاي نفحات الانس، گـزينش يكـسان نفحـات الانـس و                 نوشته المرشدين در دست  
هـاي مـشترك جـامي و عبـادي از مـتن روض                 المرشدين از برخـي حكايـات، برداشـت       

 به استفاده از منابع فارسي، چگـونگي دسترسـي جـامي بـه     مندي جامي  الرياحين، علاقه 
  .المرشدين را در نفحات الانس مشخص نمايد تحفةالمرشدين و سهم  تحفة

  كليد واژه
 المرشدين من حكايات الصالحين ـ روض الريّاحين في حكايات الصالحين ـ   تحفة

 ـ عبداالله اليافعي  نفحات الانس من حضرات القدس ـ جلال الدين محمد عبادي كازروني 
  .اليمني ـ عبدالرحمان جامي

                                                      
 آباد، ايرانگاه آزاد اسلامي ـ واحد نجفاستاد دانش . 
 ايرانآباد  نجف واحد ـگاه آزاد اسلامي  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش  دورهجوي دانش   . 

.. 
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  مقدمه
 ادبيات فارسـي دري سـهم عمـدة صـوفيه در     ةدر طول تاريخ هزار و دويست سال      

اند، غير قابل   نظم و نثر فارسي و دخالتي كه صوفيان در تحكيم مباني ادب فارسي داشته         
قه با توجهي خاص كه به      اين فر «: چنان كه در تاريخ ادبيات ايران آمده است       . انكار است 

 بيان مقاصد عالية    ة مردم داشتند، شعر و نثر فارسي را وسيل        ةتربيت سالكان و ارشاد عام    
عرفاني و اخلاقي و تربيتي خود ساختند و چون بناي كارشان بر ذوق و حال بود شـعر و                   

كـّر  هـايي جديـد از تف    هـا مايـه   ناراه كردند و بد   نثر فارسي را با لطف و صفايي خاص هم        
 قاطع براي بيرون آوردن شعر و نثر از محافل درباري و اشـرافي              اي  بخشيدند و نيز وسيله   

  1. و ترويج آن در ميان مردم شدند
سواي اهميتي كه متون عرفاني در نظم و نثر فارسي و تحكيم مباني ادب فارسي               

د، چـه اطلاّعـات    رو    ترين اسناد تاريخ اجتماعي ايران بشمار مي        دارد، اين آثار يكي از مهم     
تاريخي و اجتماعي دربارة وضع دين و مـذهب و طـرز زنـدگي مـردم و مـسايل زنـدگي                  

دهـد كـه كمتـر در كتـب درسـي تـاريخ          شهري و روستايي را در قالب حكايات ارايه مي        
بنابراين براي شـناخت دقيـق و صـحيح تـاريخ عرفـان و تـصوف و                 . توان بدست آورد    مي

تاريخ ديني شهرهاي ايران، بايد به منابع كهن رجـوع كنـيم؛            زندگي مشايخ و بطور كليّ      
چـه هـم كـه بـه صـورت چـاپي              منابعي كه هنوز بعضاً به صورت خطي باقي مانـده و آن           
  2. درآمده، دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است

» المرشدين من حكايات الـصالحين      تحفة «يكي از اين نسخ خطي منتشر نشده        
روض « فارسي از متن عربي ةمحمد بن عبادي كازروني است كه ترجم] الدين[اثر جلال 

 698-768(» شيخ عفيف الدين عبداالله يـافعي     «تأليف  » الريّاحين من حكايات الصالحين   
 3مند و از صوفيان بسيار بزرگ اهل يمن بود         نگار، دانش     يافعي تاريخ . رود  بشمار مي ) ق.هـ

 المرشـدين   تحفة از   4. كامل از مقام قطبيت برخوردار بود     و به هنگام رحلت از دنيا بطور        
 متعلـّق   هق و ديگري در اياصوفي    . ه ـ818 خطي يكي در پنجاب متعلّق به سال         ةدو نسخ 
اين اثر شامل مجموعـه حكايـاتي در ذكـر احـوال و             . ق يافت شده است   . ه ـ838به سال   

 و اطـلاع از حكايـات        در اهميت خوانـدن    ةكرامات مشايخ است، كه خود مؤلّف در مقدم       
را گفتند چيست از براي مريدان ] جنيد[او «: كند  مشايخ از زبان ابوالقاسم جنيد بيان مي

كه سود دهد؟ فقال الحكايات جند منِ جنود االله تعالي تقوي بها قلوب المريـدين يعنـي                 
هاي مريدان بـه آن قـوت        حكايات مشايخ لشكري است از لشكرهاي خداي تعالي كه دل         
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و كلُّاً نقُص   : بلي، قوله تعالي  : او را گفتند در اين باب هيچ شاهدي هست؟ گفت         . گيرد    مي
  5»  به فؤادكْعلَيك منِ أنباء الرُّسلِ ما نُثِبت

برگزيـده  روض الرياحين   علاوه بر اين سيصد حكايت كه عبادي از پانصد حكايت           
ايـات و دعاهـا و وصـاياي عـارف     و ترجمه كرده است، ذيلي به قلم خود در احـوال و حك           

شـيخ  «مشهور قرن چهارم هجري قمري، ابواسحاق كازروني ـ كـه بعـدها غالبـاً بـه نـام       
 در نور كـازرون بـه   352 رمضان ةابواسحاق در نيم. شد ـ افزوده است   خوانده مي» مرشد

دنيا آمد و با آن كه جد وي و پدرانش زرتشتي بودند پـدر و مـادر وي هـر دو مـسلمان                       
معـروف اسـت و     » مرشديه« بقعة وي به نام بقعة       6. دند و شيخ در اسلام پرورش يافت      بو

دانـد كـه از پـدر و جـد              مي) طريقة مرشديه (مترجم در مقدمه خود را پيرو طريقة شيخ         
  7. كار بقعة مرشديه در كازرون بودند خدمت

 كـه   گفتني است كه اين ذيل، سومين مأخذ مستقل دربارة شيخ ابواسحاق اسـت            
اسـت و  )  هجري730تأليف سال   (» حمداالله مستوفي «، تأليف   تاريخ گزيده تين آن،   خسن

» وب شـيرازي  ك ـابوعباس احمد بن ابي الخيـر زر      «تأليف  شيرازنامه  دومين مأخذ، كتاب    
  8).745تأليف پس از سال (

 تحفـة  خطـي پنجـاب،      ة سال پس از تحرير نـسخ      65 يعني درست    883در سال   
) ق. هـ ـ 838( خطـي اياصـوفيا      ة سال پس از تحريـر نـسخ       45و  ) ق. ه ـ818(المرشدين  

به آثار  » نفحات الانس من حضرات القدس    «كتابي ديگر توسط عبدالرحمان جامي به نام        
اي است از شـرح احـوال         تر اين كتاب ترجمه     بيش. عرفاني زبان و ادب فارسي افزوده شد      

قريـر كـرده بـود و آن خـود          مشايخ صوفيه كه خواجه عبداالله انصاري بـه زبـان هـروي ت            
ابـو عبـدالرحمان محمـد بـن حـسين سـلمّي            » طبقات الصوفيه «اي بود از كتاب         ترجمه

  9. به عربي و اين هر دو مترجم مطالبي بر آن افزودند) 412: م(نيشابوري 
خوريم كه      هاي جامي به اين ترجمه، به آثار متعدد عربي و فارسي برمي               در افزوده 

 ةتـذكر ،  اسـرار التوحيـد   ،  كشف المحجـوب  : از آن جمله  . ده كرده است  ها استفا   وي از آن  
 القشيريه، فتوحات مكّيه، فصوص الحكـم، روض الرّيـاحين فـي حكايـات              لةالاولياء، الرسا 

اثـر جـلال    »  المرشدين من حكايات الـصالحين     تحفة «در ميان اين آثار     ....  و   الصالحين
روض الرّيـاحين فـي      «ةشود كه خود ترجم ـ      محمد عبادي كازروني نيز ديده مي     ] الدين[

 المرشدين را تحفةاين مقاله سعي دارد سهم     . اثر عبداالله يافعي است   » حكايات الصالحين 
  .در نفحات الانس مشخص كند
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  :ها  استفاده از آنةمنابع نفحات الانس و نحو
 به  خواجه عبداالله انصاري راالصوفيةجامي در نفحات الانس بر آن بود كه طبقات         

: اي در شرح اصطلاحات صوفيه از قبيـل   او كتابش را با مقدمه    . زبان روزگار خود برگرداند   
ولايت و ولي، معرفت و عارف، صوفي و متصوف، توحيد و مراتب آن، معجزه و كرامـت و                  

وي اين مباحث را از مصباح الهدايه، رسـالة قـشيريه، تفـسير             . كند    آغاز مي .... استدراج و   
، كشف المحجوب، فتوحات مكيـه، قدسـية خواجـه پارسـا،            ةرازي، دلايل النبو  كبير فخر   

بـه عنـوان نمونـه در نفحـات الانـس       . كند    نقل مي ... اعلام الهدي و عقيدة ارباب التقي و        
خداوند ـ سبحانه ـ در نص كتاب مـا را خبـر داد از     : و في كتاب كشف المحجوب«: آمده

جـا    كـه تخـت بلقـيس، پـيش از آمـدن وي آن     كرامت آصف كه چون سليمان را بايست      
سـليمان ـ عليـه الـسلام ـ      . حاضر كند و به اهل زمان باز نمايد كه كرامت اوليا جايز بود

قـالَ  » جـا حاضـر كنـد؟    از شما كيست كه تخت بلقيس را پيش از آمدن وي اين  «: گفت
عفريتـي از جـن     ) نمـل /39(» .انّا أتيك بهِ قبلَ أن تقوم منِ مقامـِك        «: عفِريت منِ الجنِّ  

سليمان عليه  » .گاه خود   من بيارم تخت وي را پيش از آن كه تو برخيزي از جاي            «: گفت
» .أنا أتيك بهِ قبـلَ انَ يرتـد اليـك طرفـُك           «: آصف گفت » .زودتر خواهم «: السلام گفت 

   10» .جا حاضر كنم من پيش از آن كه تو چشم بر هم زني آن تخت اين) نمل/40(
و ديگر ما را خبـر داد از كرامـات   ... «: ب مقايسه شود با كشف المحجوب  اين مطل 

آصف برخيا، كه چون سليمان را ـ عليه السلام ـ ارادت تخت بلقـيس شـد كـه پـيش از       
آمدنش تخت ورا حاضر كنند، خداوند ـ تعالي ـ خواست تا شرف وي بـه خلـق نمايـد و      

سـليمان گفـت،    . ه كرامت اوليا جايز بود    كرامت وي ظاهر گرداند و به اهل زمانه نمايد ك         
قولـه،  » جـا حاضـر گردانـد؟       كيست كه تخت بلقيس پيش از آمدنش ايـن        «: عليه السلام 

آن ). النمـل /39(» قالَ عفِريت منَ الجنِّ أنا أتَيك به قَبلَ أن تقـوم مـِن مقامـِك              «: تعالي
» .گـاه برخيـزي     يمن بيارم آن تخت وي را پيش از آن كه تـو از ايـن جـا                : عفريت گفت 

» أنا أتيك بهِ قبلَ انَ يرتد اليك طرفـُك        «: آصف گفت ».زودتر از اين بايد   «: سليمان گفت 
  11» .جا حاضر كنم را اينومن پيش از آن كه تو چشم بر هم زني آن تخت ). النمل/ 40(

كه در   هاي كتاب نيز از آثار عرفاني ديگر استفاده شده است؛ چنان              در ساير بخش  
منـسوب  ] عطـار [ ـ كه بـه وي    الاولياةتذكر كتاب ةدر ديباچ«:  نفحات الانس آمدهمتن

يك روز پيش امام مجدالدين بغـدادي درآمـدم، وي را ديـدم كـه     « :  كهگويد  است ـ مي 
 ـ       زهي اسفهسالاران كه در اين امت بوده      : گفت. خير است : گفتم. گريست    مي  ةاند بـه مثاب

گريم كـه    از آن مي: پس گفت.  علماء امتي كأنبياء بني اسرائيلانبيا ـ عليهم السلام ـ كه  
كار تو به علتّ نيست، مرا از اين قوم گـردان يـا از نظاّرگيـان                ! خداوندا: دوش گفته بودم  

ايـن   12» .گريم، بود كه مستجاب باشـد         مي. اين قوم گردان كه قسم ديگر را طاقت ندارم        
د خـوارزمي ـ    من يك روز ... «: مطلب مقايسه شود با  رحمـة پيش امام مجد الدين محمـ

زهـي  «: گفـت » !خيرسـت «: گفـتم كـه  . گريـست   او را ديدم كه مـي . االله عليه ـ درآمدم 
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 و السلام ـ كه  ةاند، كه به مثابت انبياء اند ـ عليهم الصلو   اسفهسلاران كه در اين امت بوده
: گريم كه دوش گفته بودم كـه      مي از آن «: سپس گفت » .علماء امتي كأَنبياء بني اسرائيل    

مرا از اين قوم گردان يا از نظاّرگيان اين قوم، كه قسمتي            . كار تو به علتّ نيست    ! خداوندا
:  آمدهنفحات الانس يا در 13» .گريم، بود كه مستجاب شده باشد  مي. ديگر را طاقت ندارم

بايزيـد  . ن بايزيد است   شيخ روزبهان بقلي آورده است كه وي از استادا         شرح شطحيات در  
آموختم و ابوعلي از من الحمد و قـُل هـو               من از ابوعلي علم فنا در توحيد مي       «: گويد كه 

من از ابوعلي   :  بحر حقايق و لسان دقايق، ابوعلي السندي، استاد ابويزيد گفت كه           14» االله
  15. »آموختم، و ابوعلي از من حمد و قلُ هو االله  علم فنا در توحيد مي

ه چنان نيست كه جامي براي تمام مطالبي كه در كتـابش آورده ذكـر مأخـذ                 البت
جا كه به شرح اصطلاحات صوفيه پرداخته و يا به شـرح حـال               تر آن   وي بيش . كرده باشد 

بـه  . ها اشاره كرده، ذكـر مأخـذ كـرده اسـت            مشايخ و به خصوص تاريخ تولد يا وفات آن        
گويند كه ماه رمضان به بغـداد       «: سرّاج آمده  درباره ابونصر    نفحات الانس در  : عنوان مثال 

 دادند و امامت درويـشان بـه وي تفـويض           اي  خانه در مسجد شونيزيه وي را خلوت     . رسيد
هر شب خادم قرصي به خانـه وي    . تا عيد امامت كرد، و در تراويح پنج ختم كرد         . نمودند

  16.  بودها همه بر جاي  خادم نگاه كرد قرص. آوردي، چون روز عيد شد برفت
كـه  ... «: نيز نقل شـده اسـت     » كشف المحجوب «همين حكايتِ ابونصر سرّاج در      

 ـااندر مسجد شونيزيه وي را خ     . وي ماه رمضان به بغداد رسيد      اي بـه خلـوت بدادنـد و         هن
وي تا عيد، اصحابنا را امامي كرد و انـدر تـراويح پـنج           . امامي درويشان بدو تسليم كردند    

  وي . چـون روز عيـد بـود      .  وي انـدر دادي    ة قرصي بدان در خان    هر شب خادم  . ختم بكرد 
 و جامي بـه ذكـر   17» .خادم نگاه كرد هر سي قرص به جاي بود. ـ رضي االله عنه ـ برفت 
گفتني است كـه جـامي در       .  است نپرداخته است   كشف المحجوب مأخذ اين حكايت كه     

 آثـار   ةانصاري كـه هم ـ    طبقات الصوفيه نوشتن كتابش، بطور كلي سعي دارد كه نه فقط          
اش را به زبان روزگار خود نزديك كند و اين مسأله باعث اختلافاتي                 فارسي مورد استفاده  

رو  از ايـن  . بسيار جزيي در نقل مطالب است كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شـد               
كنـد يكـي از مأخـذ            به مواردي برخورد شد كه تأييد مي       نفحات الانس  در خلال مطالعة  

 اسـت كـه هـيچ كـدام از           المرشدين من حكايـات الـصالحين      تحفةد استفادة جامي،    مور
انـد، بـه آن اشـاره         جـويي كـرده   و   جامي جست  نفحات الانس كساني كه در مورد مأخذ      

جو و  جامي جستنفحات الانسخذ Ĥتين كسي كه در باب مخسبه عنوان مثال ن. اند  نكرده
اي     نام بـرده، در مقالـه     . ورشناس روسي است  خا» ولاديمير الكسيويچ ايوانف  «كرده است   

طبقات الـصوفيه،   بطبع رسيده است، علاوه بر      » انجمن آسيايي بنگال   «ةكه از او در مجل    
رسالة قشيريه،كشف المحجوب، مـصنفّات عـين القـضات، مقامـات شـيخ جـامي، اسـرار                 
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، ين عراقـي  فخرالـد  يـافعي و لمعـات    آثـار   ،  التوّحيد، آثار ابـن عربـي، مناقـب العـارفين         
بعد از  ...  اشرفي را هم ذكر كرد       لطايف نجم الدين رازي و      مرصاد العباد هايي مانند       كتاب

 صـة مقامات ژنده پيـل و خـلا  ، محقق آلماني، نيز نفحات الانس را با       »فريتز ماير «ايوانف  
 كـه   18 سنجيده و جدولي از اقتباسات جامي از آن دو كتاب ترتيب داده اسـت                المقامات

هر دو  . برند     كتاب عربي نام مي    32 كتاب فارسي و     52 انصاري از    طبقات صوفية  بر   علاوه
انـد و       را در شمار آثار عربـي ذكـر كـرده         » روض الريّاحين في حكايات الصالحين    «محقّق  

تـشويش مكـن     تشويش مكن مي حلال است بنوش      حتهيچ كدام به ترجمة اين اثر، يعني        
بـه   بنابراين. اند    ، اشاره نكرده   من حكايات الصالحين   المرشدين تحفة مي حلال است بنوش   

 تحفـة  از   نفحـات الانـس   دهد جامي در تأليف         شود كه نشان مي       ذكر دلايلي پرداخته مي   
  . بهره برده استالمرشدين

  :دلايل اثبات
   المرشدينتحفة به نفحات الانسهاي   نوشته  اشارة حاشيه دست) الف

روض هـاي نفحـات الانـس بـه ترجمـة               وشـته ن    جامي در حاشية بعـضي از دسـت       
، در دو جاي كتـاب      الانس نفحاتكه محمود عابدي، مصحح      چنان.  تصريح دارد  الريّاحين

  :به اين موضوع اشاره كرده است كه عبارت است از
) روض الريّاحين في حكايات الصالحين    زير  ( در پانوشت مربوط به معرفي منابع عربي         -1

 مركـزي   ةخان  ، مجموعه حكمت، كتاب   113 خطي به شماره     ةخدر نس : چنين آورده است  
 19.  تصريح داردروض الريّاحينگاه تهران به ترجمة  دانش

از آن جمله مطلـب زيـر       . عابدي تمام حواشي نسخ خطي را در تعليقاتش آورده است         -2
 ةآمده و به اشاره جامي، از ترجم ـ»  للأولياء الكرامةالقول في اثبات    « بخش   ةكه در حاشي  

  .است)  المرشدينتحفة(روض الريّاحين 
اما جواز  . ظهور كرامات بر اوليا جايز است عقلاً و واقع است نقلاً          : وُلياء    للأ الكرامة«

عقلي آن است كه محال نيست در قدرت خـداي ـ تعـالي ـ بلكـه آن از قبيـل ممكنـات        
: صـو (ت اسـت از     و اين مذهب اهل سنّ    . چون ظهور معجزات انبيا عليهم السلام       است، هم 

مشايخ عارفين و نظار اصوليين و فقهاي محدثين، و تـصانيف ايـشان بـر ايـن نـاطق       ) اما
و قول صحيح مختار نزد همة اهل سـنتّ آن اسـت   . است در شرق و غرب و عرب و عجم 

معجزات، جـايز اسـت اوليـا را مثـل آن از            ) انبيا راز : صو(كه هر چه جايز است انبيا را از         
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ميـان معجـزه و كرامـات       : گويد كـه      و قول آن كس كه مي     .  شرط عدم دعوي   كرامات، به 
درست نيست، زيرا كه معجزه واجب است بر پيغمبر كه دعوي كنـد و اظهـار                ! فرق نماند 

كند و كرامت واجب است بر ولي كه آن را پوشيده دارد، الّا به وقت ضرورت، يا اذني، يـا                    
كـذا فـي    . د، يا از براي تقويـت بعـضي از مريـدان          حالي غالب كه او را در آن اختيار نباش        

  20. اس، ح، صو، ب و صةحاشي» . روض الرياحين للامام اليافعي، رحمة االله تعاليترجمة
نفحـات   خطـي    ة پـنج نـسخ    ةمصحح در پايان اين مطلب ذكر كرده كه در حاشي         

 يا   بـشير آقـا و نـسخه       ة حكمت، نسخه اياصوفيا، نسخ    ةنسخه اساس، نسخ  :  شامل الانس
همان مطلب فـوق عينـاً در       .  اشاره شده است   روض الريّاحين ديگر از اياصوفيا، به ترجمة      

  : المرشدين به شرح زير آمده استتحفة
ظهور كرامات بر اوليا جايز است عقـلاً و واقـع اسـت             : فصل در اثبات كرامات اوليا    

آن از قبيـل    بلكـه   . اما جواز عقلي آن است كه محال نيست در قدرت خداي تعـالي            . نقلاً
 و السلام ـ و اين مذهب اهـل   ةچون ظهور معجزات انبيا ـ عليهم الصلا  ممكنات است هم

سنت است از مشايخ عارفين و نُظّار اصوليين و فقهاي محدثين و تصانيف ايشان به ايـن                 
 اهل سـنتّ آن     ةو قول صحيح مختار نزد هم     . ناطق است در شرق و غرب و عرب و عجم         

ز است انبيا را از معجزات؛ جايز است اوليا را مثل آن از كرامـات بـه                 است كه هر چه جاي    
ميان معجزات و كرامات، التباس بازديـد       «: گويد    و قول آن كس كه مي     . شرط عدم دعوي  

كه معجزه واجب است بر پيغامبر كه دعوي كند به آن             شود درست نيست، از براي آن         مي
لي كه آن را پنهان گرداند و پوشيده دارد، الاّ و اظهار كند آن را و كرامت واجب است بر و

به وقت ضرورت، يا اذني يا حالي غالب كه او را در آن اختيار نباشـد يـا از بـراي تقويـت                       
  21».يقين بعضي از مريدان

  :زبان) ب
زبـان هـستند، بنـابراين       با توجه به اين كه هم جامي و هم عبادي هر دو فارسـي             

سـواي ايـن    . رسـد     جاي يك منبع عربي منطقي بنظر مي      استفاده از يك منبع فارسي به       
رسد جامي استفاده از منابع فارسي را به جاي منـابع عربـي در اولويـت داشـته                      بنظر مي 

تـر در    منبع فارسي است و از متن عربي بيش54 منبع مورد استفاده او،   85است، چه از    
، صوفي و متصوف، توحيد    ولايت و ولي، معرفت و عارف     : شرح اصطلاحات صوفيه از قبيل    

كنـد و در        كه در مقدمه آمده اسـتفاده مـي       ... و مراتب آن، معجزه و كرامت و استدراج و          
 در ذيـل    نفحات الانس به عنوان نمونه در     . متن بندرت از منابع عربي استفاده كرده است       
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 للاِمـام   تفـسير الكبيـر   و فـي    :  آمـده  »القول في الفرق بين المعجزه و الكرامة و الاستدراج        «
اذا ظَهرَ فعلٌ خارقٌ لِلعاِدهِ علي أنسانٍ، فـذلك  «: النَّحرير، فخرِ الدينِ الرّازي، رحمه االله تعالي  

  22 ...أما انّ يكونَ مقروناً بالدعوي اَو لا مع الدعوي 
آمـده اسـت و فـي       » القول في اثبات الكرامة الاولياء    «يا در نفحات الانس در ذيل       

كرامات الاولياء حقٌ بكتابِ االله تعـالي ـ و   «:  النبّوة للأِمام المستغفري، رحمه االلهكتاب دلائل
الآثار الصحيحةِ المرويةِ، و اجماع اهلِ السنةِّ و الجماعةِ علي ذلِك فاما الكتاب فقُولَه تعـالي         

قالَ اهلُ التفسيرِ فـي     ). ل عمران آ/37(كُلَّما دخَلَ عليَها زكرَيا المحراب وجد عنِدها رزِقاً         : ـ
يف           : ذلِكيفِ في الشتّاءِ و فاكهةَ الشتّاءِ في الصها فاكهةَ الصو مريم رضـي االله     . كانَ يري عنِد

 و عـلاوه بـر   23 عنها ـ لم تكن نبيه بالاجماع، فهذِهِ الاية حجة علي منكر الكرامات للأِولياءِ 
لّد يا وفات، اشعار عربي، احاديث و آيات قرآني بـه           هاي مربوط به تو       ها بعضي از تاريخ    اين

زبان عربي هستند و بقية مطالب كتاب همه به زبان فارسي است و حتي يك حكايـت از                  
  .شود  روض الريّاحين به زبان عربي در كل اثر ديده نمي

  :زمان و مكان) ج
يـد سـال   با. انـد   ق ثبت كـرده   .هـ 768كه سال وفات يافعي را سال         با توجه به اين   

ق باشـد و ايـن در       . ه ـ768قبل از سال    » روض الريّاحين في حكايات الصالحين    « تأليف  
 ةنـسخ ( المرشدين من حكايات الصالحين      تحفة خطي   ةترين نسخ     حالي است كه قديمي   

جا كه سال تـأليف نفحـات الانـس           ق تحرير شده است، و از آن      . ه ـ818در سال   ) پنجاب
 المرشـدين و  تحفـة  سال قبل از تحرير نفحات الانس،    65ق است، پس حداكثر     . ه ـ883

  .الرّياحين تأليف شده است  سال قبل از آن روض100حداقل 
اين مطلب نيز شايد قابل ملاحظه باشد كه نگـارش نفحـات    دلايل فوق، در ادامة

آخرين و از مشهورترين سلاطين ) ق. هـ906-873(الانس در زمان سلطان حسين بايقرا 
با عنوان دربار تيموريان، مجمع » هرات«در زمان او    . ري، صورت گرفته است    تيمو ةسلسل

مند بزرگ زمانـه بـر       شير نوايي، دانش   اهل دانش و كمال بود و وزارت سلطان را اميرعلي         
رفــت و مدرســه و   عهـده داشــت، كـه او از مــشوقان و مروجــان علـم و ادب بــشمار مـي    

ر طالب علم و دانش از سراسر كشور بود كه در   خانة بزرگ وي مورد استفادة ده هزا       كتاب
 بنابراين علي القاعده بايد هر اثر مهم فرهنگي ـ ادبي به هرات  24. هرات جمع آمده بودند

شد، با توجه به اين موضوع و بواسطة ارتباطات بسيار نزديك جامي با اميرعلـي             آورده مي 
 و وجود احتمـالي     25 به هرات    هاي مكرر     شير نوايي و مجاورت جامي به هرات و مسافرت        

رسـد     المرشدين در هرات بطور خاص و در قلمرو خراسان بطور كلي، بـه نظـر مـي            تحفة
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به علاوه، اين نكته .  المرشدين دست يافته باشدتحفة خطي ةجامي از اين طريق به نسخ 
 المرشدين از قديم الايـام در لاهـور يعنـي در نزديكـي              تحفةنيز كه يكي از نسخ موجود       

 تحفـة  دسترسـي جـامي بـه        ةتواند مزيد بر علتّ بالا در نحو          شده، مي     داري مي  هرات نگه 
  .المرشدين باشد

  :المرشدين تحفةچگونگي استفادة جامي از ) د
 المرشدين در نفحات الانس عيناً نقل شـده اسـت كـه             تحفةبيش از سي حكايت     

بـه عنـوان مثـال    . كنـد      نمي كند و گاهي      اشاره مي ) امام يافعي (جامي گاهي به نام مؤلف      
شيخ عبداالله يافعي ـ رحمه االله تعالي ـ   : كند، آمده است  جايي كه نام مؤلف را ذكر مي آن

. گـزارد    ديدند كه نماز مي       يكي از فقرا را نمي    : يكي از اهل علم مرا خبر داد كه       «: گفت كه 
برخيـز و نمـاز     :  گفـت  فقيهي از سر انكـار او را      . روزي اقامت نماز كردند، و او نشسته بود       

ركعـت اول بگـزارد، و فقيـه منكـر          . برخاست و با ايشان تكبير نماز بـست       ! جماعت بگزار 
چون به ركعت دوم برخاستند، فقيه نظر به وي كرد كسي ديگر ديـد غيـر                . پهلوي او بود  

در ركعت سيوم كـسي ديگـر ديـد غيـر آن دو             . از آن متعجب شد   . گزارد    وي كه نماز مي   
چون سلام دادند، ديـد     . ها  گزارد، و در ركعت چهارم ديگري غير آن           ه نماز مي  كس اول ك  

كه همان كس اول است بر جاي خود نشسته، و از آن سه كس كه در حال نماز ديد اثـر               
كدام يك از آن چهار كـس بـا         ! اي فقيه : آن فقير به وي نظر كرد و بخنديد و گفت         . نبود

  »شما نماز گزارد؟
مثل اين قضيه شنيدم كه صادر شد از قضيب         «:  يافعي گويد كه   شيخ عبداالله : و يا 

شيخ عبـداالله  «: اين مطلب مقايسه شود با 26» .البان ـ رحمه االله تعالي ـ با بعضي از فقها  
يكي هم از اهل علم مرا خبر دادند كـه يكـي را از   : گويد كه  يافعي ـ رحمه االله عليه ـ مي 

فقيهي از سـر  . روزي اقامت نماز كردند و او نشسته بود   . ردگزا    ديدند كه نماز مي       فقرا نمي 
او برخاست و بـا ايـشان تكبيـر بـست و ركعـت اول               . برخيز و نماز بگزار   : انكار او را گفت   

چـون بـه ركعـت دوم برخاسـتند،     . بگزارد و فقيه منكر پهلوي او بود و نظر به وي داشت          
ب شـد و چـون در          . گزارد    يفقيه نظر به فقير كرد و غير او را ديد كه نماز م             از آن متعجـ

تعجب . ركعت سيوم برخاستند، فقيه ديد كه غير آن دو كس اول است كه در نماز است               
گـزارد و غيـر آن          او زيادت شد و در ركعت چهارم يكي ديگر ديد كه بر جاي او نماز مـي                

ول بود چون سلام دادند، ديد همان كس است كه ا. تر شد  سه كس است تعجب او سخت
و بر جاي خود نشسته و از آن سه كس كه در حال نماز ديده بود هيچ كـس پـيش وي                      

اي فقيه كدام يك از آن چهار كس : آن فقير موله نظر به وي كرد و بخنديد و گفت. نبود
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مثل اين قـضيه  : گويد كه   االله عليه ـ مي رحمةشيخ عبداالله يافعي ـ  . با شما نماز گزاردند
و يا بـه   27» در شد از قضيب البان ـ رحمه االله و رضي عنه با بعضي از فقها شنيدم كه صا

چنين به مـن رسـيده      «: گويد كه     امام يافعي مي  «: عنوان نمونه در مورد ديگر آمده است      
ها پيش آورد كه در بعـضي           است كه يكي از سلاطين امتحان يكي از مشايخ كرد و طعام           

! اي درويـشان  «: شيخ ميان در بست و گفـت      . هگوشت كشته بود و در بعضي گوشت مرد       
هر طعامي كـه در آن گوشـت كـشته          . و درايستاد » .من امروز خادم شمايم در اين طعام      

اين از براي   : كرد كه     نهاد و هر چه در آن گوشت مرده بود دور مي              بود پيش درويشان مي   
سلطان حاضـر بـود، از      » .لخَبيثِالطَّيب للِطَيبِ و الخَبيثُ لِ    «: گفت    لشكريان پادشاه و مي   

: گويد كه     شيخ عبداالله يافعي مي   «: اين مطلب مقايسه شود با     28. آن امتحان استغفار كرد   
هـا پـيش        چنين به من رسيد كه يكي از سلاطين امتحان يكي از مشايخ كرد و طعام                هم

 آن  بعـد از  . ها گوشت كشته بود و در بعـضي گوشـت مـردار             وي نهاد كه در بعضي از آن      
و » .مـن امـروز خـادم شـمايم در ايـن طعـام             !اي درويـشان  «: شيخ ميان ببست و گفت    

نهاد و هـر چـه          ها پيش درويشان مي       درايستاد و هر چه گوشت كشته در آن بود از ظرف          
بِ و     «: گفـت     كـرد از بـراي لـشكري و مـي             گوشت مردار در آن بود دور مي       ب للِطَيـ الطَّيـ

 سلطان حاضر بود و از آن حال استغفار كرد و اعتقاد در شأن شـيخ                و» .الخَبيثُ لِلخَبيثِ 
  29. نيك شد

زني «: به عنوان مثال  . اي به نام مؤلّف زايد نكرده است          در مواردي نيز جامي اشاره    
معلمّ آن پسر را بـه آسـياب        . بود شاگرد سري سقطي، و آن زن را پسري بود پيش معلمّ           

سـري  . از آن معنـي خبـر داد      ] را[معلمّ شيخ سري    . دوي در آب افتاد و غرق ش      . فرستاد
شيخ سري ـ قدس سرّه  . برفتند» !برخيزيد و با من بياييد تا پيش مادر وي رويم«: گفت

مـراد  ! اي اسـتاد «: زن گفت. ـ با مادر كودك بنياد سخن كرد در صبر، بعد از آن در رضا        
: گفـت » پـسر مـن؟   «:  گفـت  ».پسر تو غرق شده است    «: گفت» تو از اين تقرير چيست؟    

شـيخ سـري بـاز در    » .خداي ـ تعالي ـ اين نكرده اسـت   ] كه[به درستي «: گفت» .بلي«
برخاسـتند و بـا وي      » !برخيزيد و بـا مـن بياييـد       «: زن گفت . صبر و رضا سخن آغاز كرد     

» جـا  ايـن «: گفتنـد » كجا غرق شـده اسـت؟  «: پرسيد كه. برفتند تا به جوي آب رسيدند    
آن زن بـه آب فـرو   » !لبيـك اي مـادر    «: گفت» !فرزند محمد «: انگ زد كه  جا رفت و ب     آن

: شيخ سري التفات به شيخ جنيد كـرد و گفـت          . رفت و دست پسر بگرفت و به خانه برد        
اين زن رعايت كننده است هر چيزي را كه خداي ـ تعالي  «: جنيد گفت» اين چيست؟«

ن است كـه هـيچ حادثـه حـادث          ـ بر وي واجب كرده است و حكم هر كه چنين باشد آ            
چـون وي را بـه فـوت پـسر اعـلام      . نشود نسبت به وي، مگر كه وي را به آن اعلام كنند    
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خداي ـ تعالي ـ ايـن    : لاجرم انكار كرد و گفت. نكردند، دانست كه آن حادث نشده است
حكايت چهاردهم ـ از بعضي اصحاب شيخ  « : اين مطلب مقايسه شود با 30» .نكرده است

 زني تلميذه داشت و آن زن را .  االله عليهرحمةسقطي ـ  سري روايت است كه شيخ سري
كودك بـه آب فـرو رفـت و         . پسري بود پيش معلمّ، و معلمّ آن پسر را به آسياب فرستاد           

برخيزيد و با من بياييد     «: شيخ سري گفت  . معلمّ شيخ سري را به اين خبر داد       . غرق شد 
بعد از  . شيخ سري با مادر كودك بنياد سخن كرد در صبر         » .برفتند. تا پيش مادر او رويم    

پـسر تـو غـرق      «: گفـت » اي استاد مراد تو از اين تقرير چيست؟       «: زن گفت . آن در رضا  
» .به درستي كه خداي تعالي اين نكرد   : گفت» .بلي«: گفت» پسر من؟ «: پرسيد كه » .شد

» .زيـد و بـا مـن بياييـد        برخي«: زن گفت . شيخ سري هم در صبر و رضا سخن اعاده كرد         
: گفتنـد » كجا غـرق شـد؟    «: برخاستند و با او برفتند تا به جوي آب رسيدند، پرسيد كه           

زن فرو رفت در » .لبيك اي مادر«: محمد جواب داد و گفت . بانگ زد كه فرزند   » .جا  اين«
: شيخ سري التفات به شـيخ جنيـد كـرد و گفـت            . آب و دست پسر بگرفت و به خانه برد        

كننـده   اين زن رعايـت   «: گفت» .بگو«: گفت» بگويم؟«: شيخ جنيد گفت  » ؟يستاين چ «
چـه خـداي را بـر         چه خداي بر او واجب كرده، و حكم آن است كه هر كس آن               است، آن 

اي     چـون حادثـه   . كننده باشد، حادثه حادث نشود تا او را به آن خبر دهنـد             اوست رعايت 
  . خداي مـن عـزّ و جـل ايـن نكـرد           «: و گفت پس انكار كرد    . نشد آن زن را اعلام نكردند     

  31» .ـ رحمه االله رضي عنه ـ
. رسول را ـ صليّ االله عليه و سلمّ ـ بـه خـواب ديـدم     «: و هم وي گفته است كه«

يعني پـاكيزه گـردان   ! طهَر ثِيابك منَِ الدنَسِ، تَحظ بمددِ االلهِ في كلُِّ نفََسٍ    ! يا علي : گفت
. مند گردي به مدد و تأييد االله ـ تعالي ـ در هـر نفـسي       تا بهرههاي خود را از چرك  جامه
خـداي ـ تعـالي ـ بـر تـو پـنج خلعـت         : ثياب من كدام است؟ گفـت ! يا رسول االله: گفتم

خلعت محبت و خلعت معرفت و خلعت توحيد و خلعت ايمـان و خلعـت               . پوشانيده است 
زي، و هـر كـه خـداي را         هر كه خداي را دوست دارد بر وي آسان شـود هـر چي ـ             . اسلام

بشناسد در نظر وي خرد نمايد هر چيزي، و هر كه خـداي را بـه يگـانگي بدانـد بـه وي                       
شريك نيارد هيچ چيزي را، و هر كه به خداي ايمان آرد ايمن گردد از هر چيزي، و هـر                    
كه به اسلام متّصف گردد در خداي عاصي نشود و اگر عاصي شود اعتـذار كنـد و چـون                    

: جا فهم كردم معني قوله ـ تعالي  ـ  از اين«: شيخ ابوالحسن گويد» .بول افتداعتذار كند ق
حكايت صد و چهـل و نهـم از     «: اين مطلب مقايسه شود با     32) مدثّر/ 4(» !و ثِيابك فَطهر  

شيخ ابي حسن شاذلي ـ رحمه االله و رضي عنه ـ روايت است كه گفت پيغـامبر ـ صـليّ      
ب ديدم در شب قدر و شب جمعه بود بيست و هفتم ماه رمضان االله عليه و سلمّ ـ به خوا
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يعنـي پـاكيزه    ] تَحظ بمددِ االلهِ في كـُلِّ نفَـَسٍ       [مرا گفت اي علي طهَر ثِيابك منَِ الدنَسِ         
هاي خود را از چرك تا نصيب يابي به مدد خداي ـ تعـالي ـ در هـر نفـسي        گردان جامه

بدان كه خداي تعالي پنج خلعت تو را داده         : ست؟ گفت  من چي    جامه! يا رسول االله  : گفتم
است خلعت محبت خلعت معرفت خلعت توحيد خلعت ايمان و خلعت اسلام و هر كـس                
كه خداي را دوست دارد آسان شود بر وي همه چيزي و هر كسي كه خداي را بـشناسد                   

يچ كوچك نمايد در چشم وي همه چيزي و هر كس كه خداي را بـه يگـانگي بدانـد، ه ـ           
شرك به وي نياورد و هر كس كه ايمان آورد به خداي تعالي، ايمن شود از همه چيزي و 
هر كس كه خداي را مسلمان شود، عصيان او نكنند و اگر عصيان كند، عذر آورد پـيش                  

شـيخ ابوالحـسن    . خداي تعالي و چون پيش خداي تعالي عذر آورد، عـذر او قبـول كنـد               
  33. بدانستم» و ثِيابك فَطهر« يه گويد كه من آن زمان تفسير آ  مي

هـايي وجـود دارد          المرشدين، حكايت  تحفةهاي نفحات الانس و         در ميان حكايت  
ايـن مـسأله نـشان    .  اما در نحوه بيان كاملاً متفـاوت اسـت    سان كه در مضمون كاملاً يك    

 شخـصي  گويند«:  المرشدين اخذ نكرده است   تحفةها را از        دهد كه جامي اين حكايت        مي
 گـم  ةپيش نظام الدين آمد و قص. جا نوشته بود ـ گم كرد  براتي ـ كه مبلغي كثير در آن 

: شيخ يك درم به وي داد كه      . شدن برات را به عرض رسانيد و اظهار تحير و اضطرار كرد           
چون آن شخص درم را بـه  » !اين را حلوا بخر و به روح شيخ فريد الدين به درويشان ده    «

چون نيك نگاه كـرد، آن      .  حلواگر قدري حلوا در كاغذي پيچيد و به وي داد          حلواگر داد، 
: حكايت صد و سـي و نهـم       «: اين مطلب مقايسه شود با     34» .كاغذ برات گم شده وي بود     

يكي از سلف روايت كرده كه مردي صد دينار از مردي ستدني داشت به حجتي ثابـت و                  
پيش شيخ بنان حمال آمد و از       . نيافتمدتي معين چون مدت گذشت طلب حجت كرد؛         

دارم برو و يك رطل حلوا از   او التماس دعا كرد شيخ گفت من پيرم و شيريني دوست مي
چه شيخ گفته بود از       براي من بخر و به من آور تا از براي تو دعا كنم آن مرد برفت و آن                 

: شيخ بنـان او را گفـت      بعد از آن    . بياورد] در كاغذ پيچيد و پيش شيخ     [براي او بخريد و     
شيخ بنان گفت حجت خود بستان و اين . باز كرد و آن حجت در آن بود  » !كاغذ باز كن  «

  35. حلوا فراگير و بخورد كودكان خود ده او هر دو را برگرفت و برفت
آورد يا نـام كتـاب و     كند، فقط نام كتاب را مي  جامي هرگاه عيناً از كتابي نقل مي   

:  مذكور است كـه    فصوصدر كتاب   :  آمده نفحات الانس  به عنوان مثال در      .مؤلف را با هم   
از يكي «: و يا در فتوحات مذكور است كه 36» : ...بعض ابدال با يكي از مشايخ گفتند كه«

: و يا در تاريخ امام يافعي مـذكور اسـت كـه           37» ...يكي از   «: از اولياء االله شنيدم كه گفت     
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: گويد    يا شيخ كمال الدين عبدالرزاق در تفسير تأويلات مي        و   38» ...يكي از مريدان وي     «
»... «39  

كنـد، نـام         هر كجا از خود كتـاب اسـتفاده مـي          روض الريّاحين اما در مورد كتاب     
 المرشـدين ـ   تحفـة ــ يعنـي   . كند و هر كجا از ترجمه روض الرّيـاحين   كتاب را ذكر مي

بـه عنـوان مثـال    . اكتفـا كـرده اسـت   ) يامـام يـافع  (كند، فقط به نام مؤلـف          استفاده مي 
  :خوانيم  مي

يكـي از ايـن   «:  آورده اسـت كـه  روض الرّيـاحين  و هم امام يافعي در كتاب       ـالف  
  40» ...در نواحي مصر زني ديدم واله و حيران، سي سال : طايفه گفت كه

بعـد از   : اي بگذشت و وي را گفت         وي روزي بر فاحشه   «:  امام يافعي گويد كه    ـѧ ب  
  41» ...زن خرّم شد و . آيم   پيش تو ميخفتن

روض كنـد و        را معرفـي مـي    » عبـداالله يـافعي   «جـايي كـه جـامي         البته غير از آن   
بـرد، فقـط در همـين مـورد              را در شمار آثار او نـام مـي         الريّاحين في حكايات الصالحين   

سـتفاده  كند و در بقيـه از نـام مؤلـّف ا               نقل مي  روض الريّاحين از كتاب   ) 631ص(مذكور  
اشـاره دارد كـه     » امـام يـافعي   «كند و اين در حالي است كه در موارد بسياري به نام                 مي

به عنوان مثال   .  المرشدين بهره برده است    تحفةهمان طور كه گفته شد، در اين موارد از          
  . مراجعه شود622 و 585، 582، 577، 576، 573، 572، 570به صفحات 

  : المرشدينتحفةلانس و سان نفحات ا هاي يك  گزينش) هـ
روض  را بـه جـاي       المرشـدين  تحفـة يكي از مواردي كه فرضية اسـتفادة جـامي از           

 روضساني است كه جامي و عبادي از يـك حكايـت        بخشد، گزينش يك       قوت مي  الريّاحين
 122 حكايـت  روض الريّـاحين به عنوان نمونه امام يافعي در متن عربي   . اند     داشته الريّاحين
 من الليالي قلقت قلقا شديدا فلم أطـق         ليلةقال سهرت   «: سقطي چنين آورده است   از سريّ   

الغمض مع ما حرمه من التهجد فلما صليت صلاه الصبح خرجت لا يقرلي قرار فوقفـت فـي     
الجامع أستمع بعض القصاص لعلي اجد لقلبـي راحـه فوجـدت قلبـي لا يـزداد الـّا قـساوه                     

ي لا يزداد الاّ قـساوه فقلـت امـضي الـي بعـض              فمضيت و وقفت ببعض الوعاظ فوجدت قلب      
أطباء القلوب و من يدل المحب علي المحجوب فمضيت فوجدت قلبي لا يـزداد الا قـساوه                 
فقلت أمضي الي أهل الشرط اعتبر بمن يعاقب في الدنيا فمضيت فوجدت قلبي لا يزداد الا                

فلمـا ولجـت المارسـتان      قساوه فقلت أمضي الي المارستان لعلي أتروع و انزجر بمن ابتلـي             
وجدت قلبي قد انفسح و صدري قد انشرح و اذا أنا بجاريه مـن أنـضر النـاس وجهـا عليهـا                      
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اطهار حسنه رفيعه و شممت منها رائحه عطريه عفيفه المنظر وسيمه الخطر و هـي مقيـده     
  :الرجلين مغلوله اليدين فلما رأتني تغرغرت عيناها بالدموع و أنشأت تقول

  

 غـل يـدي   اُعيذك ان ت  
  

 تغل يدي الـي عنقـي     
 و بــين جــوانحي كبــد 

  

 و حقك يا مني قلبـي     
  

ــا   ــا قطع ــو قطعته  فل
  

 ســـبقت جريمــة بغيــر  
 و ما خانت و مـا سـرقت       
أحسن بها قـد احترقـت      

ــا بـــر   صـــدقتةيمينـ
 و حقك عنك ما رجعـت     

  

قال السري رضي االله تعالي عنه فلما سمعت كلامها قلت لـصاحب المارسـتان مـا                
تل عقلها فحبسها مولاها لعلها تنصلح فلما سمعت كلام القـيم اغـرو             هذه قال مملوكه اخ   

  :رقت بالدموع ثم جعلت تقول
 معشر الناس مـا جننـت ولكـن       
ــا   ــم ات ذنب ــدي و ل ــتم ي  اغلل
 انـــا مفتونـــه بحـــب حبيـــب
 فصلاحي الذي زعمـتم فـسادي      
 ما علي من أحب مـولي المـوالي       

  

ــاحي  ــي ص ــكرانه و قلب ــا س  أن
غير جهدي في حبه وافتـضاحي      
 لست أبغي عن بابه مـن براحـي       
 و فسادي الذي زعمـتم صـلاحي       
ــاح  ــن جن ــسه م ــضاه لنف  و ارت

  

قال رضي االله تعالي عنه فسمعت كلاما أقلقني و أشجاني و أحرقني و أبكاني فلما               
رأت دموعي قالت يا سري هذا بكاؤك علي صفته فكيف لو عرفته حق معرفـه ثـم اغمـي                   

  42. عليها ساعه فلما أفاقت جعلت
رجم كتاب يعني جلال الدين محمد عبادي كـازروني، ايـن حكايـت را چنـين                مت

بـا  . خوابي داشتم سخت و قطعاً چشم بر هـم ننهـادم    شبي بي: گفت«: ترجمه كرده است 
كه مرا از تهجد محروم گردانيدند، چون نماز بامداد گزاردم، بيرون رفـتم و مـرا                  وجود آن 

گويان بـشنوم مگـر دل خـود را             ن بعضي از سخن   قرار نبود در جامع توقّف كردم كه سخ       
برفتم و بر بعـضي از واعظـان    . شود الّا قساوت      راحتي بيابم و يافتم كه دل مرا زيادت نمي        

آمدم پيش اطباء قلوب كه محـب       . شود الّا قساوت      يافتم كه دل مرا زيادت نمي     . بايستادم
گفتم كه بـه    . شود الّا قساوت      نميكنند و يافتم كه دل مرا زيادت            را به محبوب دلالت مي    

گذشتم و  . اند    گزيران و اهل ديوان بگذرم؛ مگر عبرتي بگيرم به كساني كه در دنيا معاقب             
گفتم به بيمارستان بگذرم مگر بترسـم و  . شود الا قساوت  يافتم كه بر دل من زيادت نمي     

دل مـن فـراخ   . آمـدم چون به بيمارستان در. اند  منزجر شوم به كساني كه مبتلا گردانيده    
هـاي خـوب و         ترين مردم به حسن جامه        ناگاه كنيزكي ديدم تازه   . شد و سينة من بگشود    
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نيكو پوشيده و بويي خوش از او به مشام من رسيد و منظري پارسا و جمالي نيكو داشت                  
ها را پر آب كرد و شعري           بود چون مرا بديد، چشم    . و به هر دو پاي و هر دو دست دربند         

صاحب بيمارستان را گفتم اين كيست؟ گفت كنيزكـي اسـت كـه عقـل او                . خواندچند ب 
چون سخن قيم بيمارسـتان     . را دربند كرده مگر به اصلاح آيد      ] او[سيد  . خلل يافته است  

  :گفت  بشنيد، اشك او گلوي او بگرفت و درايستاد و مي
 معشَرَ الناّس مـا جنِنـت ولَكَـن       

ــم آتِ ذَ  ــدي و لَ ــتُم ي ــاًأغللَ  نب
ــا  ــةُُانـ ــبٍ مفتوُنـ  بحِـــبٍ حبيـ

 فَصلاحِي الَّذي زعمـتُم فَـسادي      
 ما علَي من احَب مـولَي المـوالي       

  

ــا  ــكرانةَأن ــاحي  س ــي ص  و قلَبِ
غير جهدي في حبهِ وافتَـضاَحِي      
 لسَت أبغِي عن بابِه مِـن براحِـي       
 و فسَادي الَّذي زعمـتُم صـلاحَِي       

ــضَاه لِنَ ــاح و اَرتَ ــن جن ــسِهِ م  ف
  

اي : چون آب چشم من بديد گفـت      . سخن او مرا بسوزانيد و به گريه و اندوه آورد         
كـه حـق معرفـت       اين گريه است بر صفت او، چون باشد اگر بـشناسي او را چنـان              ! سريّ
  43» ...خود شد، چون باز خود آمد  بعد از آن ساعتي بي. است

  :جامي نيز همين حكايت را چنين آورده است
د محـروم      شبي خوابم نيامد و قلق و اضطرابي عجيب داشتم، چنـان          « كـه از تهجـ

جـا    بردم كه شايد آن       چون نماز بامداد كردم، بيرون رفتم و به هر جا كه گمان مي            . ماندم
بـه بيمارسـتان   : آخر گفتم. از آن اضطراب تسكيني شود، گذر كردم، هيچ سودي نداشت   

چون به بيمارسـتان درآمـدم،      . د كه بترسم و منزجر شوم     بگذرم و اهل ابتلا را ببينم، باش      
ناگـاه كنيزكـي ديـدم بـسيار تـازه و پـاكيزه،             . دل من بگشاد و سينة مـن منـشرح شـد          

منظـري زيبـا و جمـالي    . هاي فاخر پوشيده، بويي خوش از وي به مشام من رسـيد          جامه
ها پر آب كرد     چشمچون مرا ديد،    . نيكو داشت، و به هر دو پاي و هر دو دست دربند بود            

كنيزكـي اسـت    : ايـن كيـست؟ گفـت     : صاحب بيمارستان را گفتم   . و شعري چند بخواند   
چون سخن صاحب بيمارسـتان  . خواجة وي وي را بند كرده مگر باصلاح آيد       . ديوانه شده 

  :بعد از آن اين ابيات خواندن گرفت. شنيد، گريه در گلوي وي گره شد
 معشَرَ الناّس مـا جنِنـت ولَكَـن       
ــاً  ــم آتِ ذنَب ــدي و لَ ــتُم ي  أغللَ

ــا  ــةُُانـ ــبٍ مفتوُنـ  بحِـــبٍ حبيـ
 فَصلاحِي الَّذي زعمـتُم فَـسادي      
 ما علَي من احَب مـولَي المـوالي       

  

ــا  ــكرانةَأن ــاحي  س ــي ص  و قلَبِ
غير جهدي في حبهِ وافتَـضاَحِي      
 لسَت أبغِي عن بابِه مِـن براحِـي       

 م صـلاحَِي   و فسَادي الَّذي زعمـتُ    
ــاح  ــن جن ــسِهِ م ــضَاه لِنفَ  و اَرتَ
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: چون آب چشم مـن بديـد، گفـت       . سخن وي مرا بسوخت و به اندوه و گريه آورد         
چه حق معرفـت     اين گريه است بر صفت او، چون باشد اگر او را بشناسي چنان            ! اي سريّ 

  44» ...چون با خود آمد . خود شد است؟ بعد از آن ساعتي بي
 مشخص  نفحات الانس و  )  المرشدين تحفة( آن   ة متن عربي، ترجم   ةسحال با مقاي  

 خويش در جهت ساده كردن همه منـابع     ةشود كه جامي سواي تغييراتي كه به سليق           مي
 تحفـة  منطبـق بـر نوشـته    نفحات الانس ةكرده، نه تنها نوشت     اش لحاظ مي      مورد استفاده 

  : در وسط حكايت ابيات عربيتر اين است كه دقيقاً  مهمة است، بلكه نكتالمرشدين
 اُعيذك ان تغـل يـدي     
 تغل يدي الـي عنقـي     
 و بــين جــوانحي كبــد 
 و حقك يا مني قلبـي     

  

ــا   ــا قطع ــو قطعته  فل
  

ــبقت   ــة س ــر جريم  بغي
 و ما خانت و مـا سـرقت       
أحسن بها قـد احترقـت      

ــا بـــر   صـــدقتةيمينـ
 و حقك عنك ما رجعـت     

  

 نيز حذف گرديـده     نفحات الانس  مترجم كتاب حذف شده در كتاب        ةكه به سليق  
 اخـذ كـرده      المرشدين تحفةگردد كه جامي اين حكايت را از            بنابراين مشخص مي  . است
  .است

  :المرشدين تحفةسان واژگاني نفحات الانس و  اشتباهات يك) و

اسـتفاده كـرده، ايـن     المرشـدين  تحفةدهد جامي از      از دلايلي ديگر كه نشان مي     
 خويش يا كاتبـان در كتابـت    ةدر ترجم وض الريّاحين   راي موارد مترجمِ        است كه در پاره   

. اند و جـامي نيـز همـين اشـتباه را آورده اسـت        اي را به اشتباه خوانده و نوشته          خود واژه 
وقـع  «: روض الريّاحين چنين است    به نقل از ابوالحسن شاذلي در        306چنان كه حكايت    

راري و الفقـار و بـين الرجـوع الـي           لي تردد في بدايتي بين الانقطاع الي االله تعالي في الب          
العمران و الديار و صحبه العلماء و الاخيار فوصف لي ولي من اولياء االله تعـالي فـي رأس                   
جبل فصدته فوصلت اليه بعد ما امسيت فقلت ما ادخل عليه في هذه الليلـه الـي الـصبح                  

عبادك سألوك  فبت علي باب المغاره فسمعته يقول من داخل المغاره اللهّم ان اناسا من              
ان تسخر لهم خلقك فسخرته لهم فرضوا منك بذلك و أنا أسالك ان تعوج علـي خلقـك                  
حتي لايكون لي ملجا الا اليـك يـا رب العـالمين فقلـت يـا نفـي اسـمعي مـن أي بحـر                         

  45... هذا الشيخ فلما اصبحت دخلت عليه فسلمت عليه » يغترف«
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را به اشـتباه    » يغترف«دي واژه   در اين حكايت جلال محمد كازروني يا كاتبان بع        
در بـدايت حـال مـرا تـردد     ... «: اند چنان كه در زير آمده       ترجمه كرده » كند    اعتراف مي «

افتاد ميان انقطاع و بودن در بيابان و ميان بازگشتن به آباداني و شهر و صـحبت علمـا و                    
كـردم شـب    اخيار و مرا وصف كرده بودند كه رد سر كوهي وليي هست قصد زيارت وي                

بـر در آن    . با خود گفتم در شب نروم پيش وي تا بامداد كـنم           . هنگامي به آن جا رسيدم    
بارخدايا به درستي كه مردي چنـد هـست از          «: گويد    غار بخفتم شنيدم كه از اندرون مي      

خواهند كه خلق خود را مسخّر ايشان گرداني و مسخّر گردانيدي               بندگان تو كه از تو مي     
خواهم كه كج   ود و از تو به آن راضي شدند و به درستي كه من از تو مي  ايشان را خلق خ   

مـن بـا خـود گفـتم اي         » .گرداني خلق خود را بر من تا مرا هيچ ملجايي نباشد الّا به تو             
چـون بامـداد كـردم پـيش وي         » كنـد     اعتراف مي «نفس بشنو كه اين شيخ از كدام بحر         

  46» ...درآمدم و سلام كردم 
... «: ثبت كـرده اسـت    » كند    اعتراف مي «ح همين واژه را به اشتباه       جامي نيز  شر   

در بدايت حال مرا تردد افتاد ميان انقطاع و بودن در بيابان و ميان بازگشتن به آباداني و                  
ي هـست                     قـصد  . شهر و صحبت علما و اخيار، و مرا وصف كردند كـه در سـر كـوهي وليـ

بر . در شب پيش وي نروم    : با خود گفتم  . جا رسيدم   شب هنگامي به آن   . زيارت وي كردم  
بدرسـتي كـه مردمـي چنـد        ! بارخـدايا : گويد    در آن غار بخفتم، شنيدم كه از اندرون مي        

خواهند كه خلق خود را مسخّر ايشان گردانـي، و خلـق         هستند از بندگان تو كه از تو مي       
 مـن از تـو      و بدرسـتي كـه    . خود را مسخّر ايشان گردانيدي و از تو بـا آن راضـي شـدند              

! خواهم كه خلق خود را بدخوي گرداني با من تا مرا هيچ ملجا نباشد الّا حـضرت تـو                      مي
چون بامداد  » كند    اعتراف مي «اي نفس بشنو كه اين شيخ از كدام بحر          : من با خود گفتم   

  47» ...كردم، پيش وي درآمدم و سلام كردم و 
شـود كـه واژه          مشخص مي  با مقايسه متن عربي، ترجمه آن و متن نفحات الانس         

دهـد و صـحيح آن          در حكايت فوق اشتباه است و در جمله معنا نمـي          » كند    اعتراف مي «
با كف دست آب ) غرف(اغِتَرَف ـ الماء بيدِه اغترفاً  (است به قرينه بحر » كند  اغتراف مي«

  48) را برداشت و خورد
ه مِنـّيِ       و  ... «در قرآن كريم نيز اين واژه چنين بيان شده است            من لَّم يطعمه فإَنَِّـ

ها كه جز يك پيمانه با دست         و آن » ...اِلّا منِ اغتَرَف غُرفَه بيدِهِ فَشَربَوا مِنه الّا قليلاً مهنم           
  )249/بقره. (تر از آن نخورند، از من هستند خود، بيش
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  گيري  نتيجه
كه پس از طي فراز و مند مكتوب ما، ميراث صوفيه است  هاي ارزش  يكي از ميراث

 غني بخشي اعظم به آثـار       ةاز اين گنجين  . فرودهاي قرون مختلف بدست ما رسيده است      
چون طبقـات الـصوفيه خواجـه عبـداالله      منثور عرفاني اختصاص دارد كه شامل آثاري هم  

...  الاولياء، مرصاد العباد، نفحات الانس و        ةانصاري، كشف المحجوب، اسرار التوحيد، تذكر     
اخذ و اقتباساتي اسـت كـه ايـن         . كند    چه در نگاه اول به اين آثار خودنمايي مي           آن .است

  .اند  ديگر داشته متون از يك
نفحات الانس من حضرات القـدس اثـر عبـدالرحمان بـن احمـد              يكي از اين آثار     

وي يادگار جاودانه خواجه انصاري را ـ به درخواست امير نظام الـدين علـي    . جامي است
 زبان متعارف روزگار خـود برگردانـد و سـرانجام بـا اضـافاتي از متـون عربـي و        شير ـ به 

  .ق نفحات الانس به عالم ادب و عرفان عرضه شد. هـ883فارسي ديگر در سال 
در ميان منابع عربي كه جامي ـ علاوه بر طبقات الصوفيه خواجه انصاري ـ مـورد    

منـد    اثـر ارزش  » حكايـات الـصالحين   روض الريّاحين في    «استفاده قرار داده است، كتاب      
 خطـي   ة نـسخ  ةاي از جامي در حاشـي         نوشته    وجود دست . عبداالله يافعي يمني وجود دارد    

نفحات الانس و اشاره به ترجمه روض الريـاحين، نـه خـود كتـاب، نگارنـدگان را بـر آن                     
ن تحفه المرشدي(روض الريّاحين داشت تا به دليل در اختيار داشتن نسخه خطي ترجمه   

پژوهشي در راستاي تأييد ) من حكايات الصالحين اثر جلال الدين محمد عبادي كازروني
مسأله زبان، بعد زماني و     : يا رد اين فرضيه داشته باشند كه با وجود دلايلي ديگر از قبيل            

سـان هـر دو      سان جامي و عبادي از يك حكايت، اشتباهات يك         مكاني، حذف و اخذ يك    
  المرشدينتحفة، »روض الريّاحين «ن را متقاعد كرد كه جامي سواي نگارندگا... مؤلف و 

  .را در اختيار داشته و در ذكر حكايات از اين ترجمه استفاده كرده است
و ) هـم جـامي و هـم عبـادي        (زبـان بـودن دو مؤلـف            در موضوع زبان به فارسـي     

. بـي اشـاره شـد   تر جامي از منابع فارسي در مقايسه بـا منـابع عر      چنين استفادة بيش    هم
تر در شرح اصـطلاحات صـوفيه، ذكـر           هاي عربي، بيش      بطور كلي استفاده جامي از كتاب     

و حتـي يـك     . شـود     ها، ذكر اشعار عربي، ذكر احاديث و آيات قرآنـي منحـصر مـي                 تاريخ
  .شود روض الريّاحين به عربي در كتاب نقل شده باشد، ديده نميحكايت كه مستقيماً از 
 سال قبل   65كه حداكثر   . ه معاصر بودن جامي و عبادي اشاره شد       در بعد زماني ب   

 المرشدين تـأليف شـده اسـت و ايـن در حـالي اسـت كـه               تحفةنفحات الانس،   از تأليف   
  .نفحات الانس وجود داردروض الريّاحين و حداقل يك قرن فاصله زماني ميان 
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ن مركـز مهـم     در بعد مكاني به اين مسأله پرداخته شد كه هرات پايتخت تيموريا           
شـير نـوايي وزيـر     آمد و نفحات الانس به درخواست امير علـي   فرهنگي ـ ادبي بشمار مي 

سلطان حسين بايقرا ـ آخرين امير تيموري ـ نوشته شد حال با توجه بـه نزديكـي جـام      
 المرشدين  تحفةهاي جامي به هرات و وجود احتمالي            و هرات و مسافرت   ) موطن جامي (

رسي جامي به نـسخه خطـي         در قلمرو خراسان بطور كلي، دست      در هرات بطور خاص و    
تـرين نـسخه خطـي      رسد و علاوه بر اين، وجـود قـديمي            المرشدين بعيد بنظر نمي    تحفة

  .تحفه المرشدين در لاهور ـ يعني در نزديكي هرات ـ دليلي بر اين مدعاست
ايـن  سان جامي و عبادي از يك حكايت، خود دليلي روشـن بـر               حذف و اخذ يك   

هر كجا به دليل طولاني بودن حكايت ابياتي حذف شده و يا حكايت مختـصر               . مدعاست
. شـود     شده و يا حذفي در القاب و عناوين صورت گرفته، در هر دو كتاب عيناً ديـده مـي                  

 به اين معني كـه      ؛سان هر دو مؤلف است     ترين دلايل اقامه شده، اشتباهات يك       يكي از به  
اند، همـان اشـتباه را جـامي نيـز در                عبادي يا كاتبان اشتباه كرده     اي،    اگر در ترجمة واژه   

  . آورده استنفحات الانس
 استفاده جامي از منابع، روشن شـد كـه جـامي بـراي              ةدر نهايت با اطّلاع از نحو     

 آورده، ذكر مأخذ نكرده و اين شامل بعضي از حكايات           الانس نفحاتتمام مطالبي كه در     
كه در بيان مĤخذ گاهي نام مؤلف و اثر را با هـم و              ديگر اين . ودش     هم مي   المرشدين تحفة

 المرشـدين  تحفـة كند و اين در حالي است كه هـر كجـا از        گاهي فقط نام اثر را ذكر مي      
بـار از       را ذكر كرده و در كل كتاب فقـط يـك          ) امام يافعي (استفاده كرده، فقط نام مؤلف      

جو حكاياتي ديـده  و است كه در ضمن جستگفتني . روض الريّاحين نام برده استكتاب  
 المرشدين بود، امـا در بيـان، كـاملاً    تحفةشد كه اگر چه در مضمون عيناً مشابه حكايت      

  .متفاوت بود كه رد اين حكايات در آثار ديگر عرفاني ديده شد
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